
 فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی

 441ـ  414 ص ،4141مرداد  (،55) پیاپی شماره ،55 ، شماره41 دوره

 

 پژوهشیمقاله 

 

 ایران جمهوری اسلامی تبیین تغییر در ساختار نظام بین المللی فراروی

 
 3علی محمد حقیقی2 * امین روان بد، 1حدیثه کولیایی

 

 90/90/2090تاریخ پذیرش:                              90/90/2090تاریخ دریافت: 

 

هدف این مقاله تبیین تغییر در ساختار نظام بین الملل و بررسی ساختار آتی احتمالی نظام بین الملل  :چکیده

تحلیلی  به  -است که ایران با آن مواجه خواهد بود. نگارندگان در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی

زوکار اصلی تغییر ساختار نظام بین الملل یعنی ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ پرداخته اند.  بررسی سا

نگارندگان بر این باورند که ساختار کنونی نظام بین المللی را نمی توان با مفهوم قطبیت تعریف کرد. چین با 

ا شکاف قدرت در ابعاد نظامی و رشدی معجزه آسا به احتمال زیاد بزرگترین اقتصاد دنیا در آینده خواهد بود ام

فناوری میان چین و ایالات متحده بسیار عمیق است و موانع جدی بر سرراه پر کردن این شکاف وجود دارد. 

ساختار کنونی نظام بین الملل دربرگیرنده یک ابرقدرت )ایالات متحده( در کنار چین به عنوان چالشگر و 

ت بزرگ )اتحادیه اروپا، روسیه، بریتانیا و ژاپن ( است و این ساختار کاندید ابرقدرت شدن در آینده و چند قدر

در آینده کوتاه مدت همچنان تداوم خواهد داشت.  جمهوری اسلامی ایران برای بهینه سازی تامین منافع ملی 

تواند ضمن تلاش برای حفظ روابط نزدیک با چین و روسیه، در وضعیت نه دوست نه در چنین نظامی می
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 مقدمه 

جایگاه ویژه ای در  1591به مفهوم نظام بین المللی و چگونگی ساختارآن از سالهای دهه  یکل بطور

بین الملل محل مجادلات نظری  مطالعات روابط بین الملل داشته و تعیین ماهیت و ساختار نظام

گسترده بوده است. در حالیکه در  دوران جنگ سرد در خصوص دوقطبی بودن نظام بین المللی 

اجماع نظری وجود داشت اما با پایان جنگ سرد، گروهی از نظریه پردازان رای به پیدایش نظام تک 

ندقطبی یا درحال گذار دانسته اند. چندقطبی یا چ -قطبی دادند و گروهی دیگر نظام بین المللی را تک

که تحت عنوان نقاط عطف در روابط  2111وقایعی مانند پایان جنگ سرد یا حوادث یازده سپتامبر 

زنند.  شرایطی شوند همیشه به مناظرات مربوط به آینده نظام بین الملل دامن میبین الملل شناخته می

کند و چشم اندازهایی که از وضعیت دشوار میکه جهان امروز پس از ظهور ویروس کرونا تجربه 

شود باردیگر به مناظرات در باب تحولات در نظام بین الملل دامن اقتصادی در جهان ترسیم می

 زند. می

در خصوص نظام بین الملل و ساختار آن نیز سوالاتی بنیادین بار دیگر در حال تکرار شدن هستند. 

-المللی مواجه هستیم؟ آیا نظام بین الملل تک قطبی و یا تکامروزه با چه ساختاری از نظام بین 

شود در خصوص تعیین قطبیت آن به نتیجه رسید؟ سازوکار تغییر در چندقطبی است و یا اصلا نمی

توان توضیح داد و احتمالا چه تغییراتی در نظام بین الملل به عنوان مثال نظام بین الملل را چگونه می

ت حاصل از تاثیر همه گیری جهانی کرونا روی خواهد داد؟ در بخش نخست در نتیجه تغییرات قدر

این نوشتار اشاره کوتاهی به چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش شده است و سپس شناخت 

ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد مورد توجه قرارگرفته است. در این راستا به مجادلات 

ن الملل پرداخته شده است. در بخش سوم به  این پرسش پاسخ داده نظری در باب ساختار نظام بی

کند؟ بنابراین سازوکارهای تغییر احتمالی در شود که ساختار نظام بین الملل چگونه تغییر میمی

شود. در بخش چهارم مقاله به پویش های جابه جایی قدرت میان ساختار نظام بین الملل بررسی می

چین و تاثیرات احتمالی همه گیری جهانی کرونا توجه شده است و در انتها  ایالات متحده امریکا و

 نیز نتیجه گیری مقاله آورده شده است.

 چارچوب نظری 

نگارندگان بر این باورند که برای بررسی موضوعات مختلف می توان از نظریات مختلفی استفاده 
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امکان تعیین قطبیت در نظام بین الملل یا کرد. تمرکز پژوهش حاضر بر بررسی نظام بین الملل از منظر 

رقابت قدرت میان ایالات متحده و چین سبب بهره گیری نگارندگان از مفاهیم و ابزارهای نظریه 

 واقعگرایی ساختاری  یا نوواقعگرایی شده است. 

 کنث والتز در کتاب نظریه سیاست بین الملل تعریف جدیدی از ساختار نظام بین الملل را در قالب

شود مطرح کرد. او تعریفی سه بخشی از نظریه ای که تحت عنوان واقعگرایی ساختاری شناخته می

کند. بخش اول ساختار عبارت است از اصل نظم دهنده سیستم که ساختار نظام بین الملل ارایه می

در تقابل کند و آنارشی نظام بین الملل را تحت عنوان آنارشی یا فقدان اقتدار مرکزی از آن یاد می

دهد. بخش دوم ساختار به مستقیم با نظم سلسله مراتبی موجود در نظام سیاسی داخلی قرار می

شود. والتز معتقد است که در نتیجه مشخص کردن کارکردهای واحدهای متمایز سیستم مربوط می

. بخش وجود آنارشی، واحدهای درون نظام کارکرد مشابهی دارند و به واقع واحدهای مشابه هستند

شود. توزیع متفاوت توانایی سوم تعریف ساختار به توزیع توانایی میان واحدهای سیستم مربوط می

ساختار نظام با تغییرات » نویسد:کند. والتز میمیان واحدهای سیستم، در ساختار سیستم تنوع ایجاد می

ار، انتظارات در خصوص کند و تغییرات در ساختدر توزیع تواناییها میان واحدهای نظام تغییر می

« دهد.آورد را تغییر میچگونگی رفتار واحدهای نظام و نتایجی که تعاملات آنها به بار می

(Waltz,1979: 97)  بنابراین توزیع توانایی میان واحدهای سیستم به واقع شکل ظاهری نظام را نیز

ساختار بازار با شمارش » ز: کند و عنصر صوری تعریف نظام بین الملل است. به بیان والتمشخص می

 (Waltz,1979: 98-99)« شود.شرکتها و ساختار سیاسی بین المللی با شمارش دولتها تعریف می

شد در این معنا، ساختار نظام بین المللی در دوره جنگ سرد، ساختاری دوقطبی و آنارشیک تلقی می

دند و سازوکارهای موازنه قدرت در کرکه دولتها در آن بر مبنای اصل خودیاری و سودنسبی عمل می

 آن جریان داشت.

جنگ سرد به پایان رسید و همراهی اتحاد شوروی با  1595با فروپاشی دیوار برلین در سال 

داد. چارلز کراتهامر در مقاله ای تحت عنوان سیاستهای ایالات متحده نوید جهانی متفاوت را می

اد شوروی نگاشته شده بود، مهمترین ویژگی جهان که کمی پیش از فروپاشی اتح« لحظه تک قطبی»

با پایان جنگ  (Krauthammer,1990-91: 24)پساجنگ سرد را وضعیت تک قطبی دانست. 

سرد و فروپاشی اتحاد شوروی این سوال فراروی تحلیل گران و نظریه پردازان روابط بین الملل 

 تند؟قرارگرفت که با چه ساختاری از نظام بین المللی مواجه هس
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 ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد

در نگاه اول با عنایت به نظریه واقعگرایی ساختاری و مفاهیم منبعث از آن، تعیین ساختار نظام بین 

رسید. والتز معتقد بود که برای تعیین ساختار نظام بین الملل باید تعداد الملل چندان دشوار به نظر نمی

ساختار بازار با شمارش شرکتها و »اد قدرتهای بزرگ شمرده شود: دولتها و به طور مشخص تعد

شود. در موقع شمارش، تمایزات صرفا بر ساختار سیاسی بین المللی با شمارش دولتها تعریف می

مطابق این گزاره، اتحاد شوروی در سال  (Waltz,1979: 98-99)«. گردداساس تواناییها لحاظ می

موقعیت ابرقدرتی خود را از دست داد و ایالات متحده به عنوان تنها  از هم فروپاشید و مسکو 1551

ابرقدرت باقی مانده در صحنه سیاست بین الملل حضور داشت. در این راستا، برای تعیین تعداد 

قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها در صحنه سیاست بین الملل از سازوکارهای اندازه گیری قدرت استفاده 

امتیازاتی که دولتها در زمینه های میزان جمعیت و قلمرو، منابع، توانایی شود. بدین معنی، می

شود. پل نامید در نظر گرفته میمی 1«صلاحیت یا شایستگی» اقتصادی، قدرت نظامی و آنچه والتز، 

کندی نویسنده کتاب ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ بر این باور بود که هرگز در گذشته چنین عدم 

شد و ت وجود نداشته است. امپراتوری شارلمان صرفا به اروپای غربی محدود میتوازنی از قدر

اگرچه قلمروی امپراتوری روم گسترده تر بود اما امپراتوری بزرگی در ایران و امپراتوری بزرگ تری 

کندی در برآورد خود از قدرت ایالات متحده بر  (Kennedy,2002:18) در چین وجود داشت.

هواپیمابر امریکا و نیروی هوایی این کشور تاکید داشت. علیرغم اینکه تلقی تک قطبی توانایی ناوهای 

از ساختار نظام بین الملل تحت تاثیر گزاره های نوواقعگرایی بود اما خود والتز در سالهای آغازین 

براین باور بود که موقعیت تضعیف شده روسیه سبب تک قطبی شدن نظام بین الملل  1551دهه 

و ساختار دوقطبی نظام بین الملل با کمی تغییر همچنان پس از فروپاشی اتحادشوروی وجود نشده 

توانست به لحاظ نظامی از خود مراقبت کند و هیچ قدرت بزرگ دیگری نیز داشت چراکه روسیه می

 (Waltz, 1993:52)پدیدار نشده بود. 

ا عمده محققانی که در بررسی ساختار کرد اماگرچه والتز از به کارگیری وضعیت تک قطبی احتراز می

کردند، بر تک قطبی بودن نظام بین الملل تاکید داشتند. در مقام از گزاره های نوواقعگرایی استفاده می

 

Competence . 1 



  


441 

ی
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
: 

ی
رو

را
ی ف

ملل
ن ال

 بی
ام

ظ
ر ن

ختا
سا

ر 
 د

یر
غی

ن ت
بیی

ت
ی

یق
حق

و 
د 

ن ب
روا

ی، 
یای

ول
..ک

.
 

تعریف، نظام تک قطبی نظامی است که در آن یک دولت توانایی بسیار بیشتری نسبت به سایر دولتها 

ن ایجاد موازنه کنند و دیگر اینکه، امنیت دولتی که تک قطب داشته باشد و دیگران نتوانند در برابر آ

با این حال تحولات  (Jervis, 2009:191)نظام است نتواند توسط دیگر دولتها تهدید شود. 

دیگری در صحنه سیاست بین الملل به ویژه پویشهای جدیدی در روابط بین الملل روی داده است 

کشد. ساموئل هانتینگتون تعریف ین الملل را به چالش میکه تصویر فوق از تک قطبی بودن نظام ب

دیگری از تک قطبی یا چندقطبی بودن نظام بین الملل دارد. به باور او در نظام تک قطبی یک 

ابرقدرت وجود دارد و هیچ قدرت عمده دیگری وجود ندارد و قدرتهای کوچک بسیاری هم حضور 

سائل مهم بین المللی را به تنهایی حل و فصل کند و هیچ تواند مدارند. ابرقدرت در چنین نظامی می

ترکیبی از دولتهای دیگر نیز نتواند مانع او شود. او همچنین نظام چندقطبی را دربرگیرنده چندین 

داند که توان متوازنی در قیاس با هم دارند. او معتقد است که نظام پساجنگ سرد با قدرت عمده می

چندقطبی مواجه -تطابق نداشته و بنابراین با نظامی تکهیچکدام از دو تعریف فوق 

چنین دیدگاههایی از اندازه گیری کمیت قدرت فراتر  (Huntington, 1999:35-36)هستیم.

کنند که قدرت بزرگ یا ابرقدرت با انباشت عظیم قدرت خود چه روند و این سوال را مطرح میمی

ه قدرت بزرگ یا ابرقدرت در شرایط کنونی اعمال تواند انجام دهد؟ آیا میزان نفوذی ککاری می

کند تناسبی با انباشت قدرت او دارد؟ هانتینگتون بر نقش قدرتهای عمده در مناطق مختلف جهان می

از جمله روسیه، چین، هند، ایران، برزیل و نیجریه که اعمال نفوذ فزاینده ای دست کم در منطقه خود 

فراروی اعمال قدرت و نفوذ توسط ایالات متحده را نشان دهد.  کند تا دشواریهایدارند تاکید می

(Huntington,1999:40) 

ریچاردهاس در صورت بندی دیگری از ساختار نظام بین الملل بر پیچیدگی فزاینده رابطه میان 

 1انباشت قدرت و اعمال نفوذ تاکید کرده و نظام بین الملل را فاقد قطب دانسته و مفهوم عدم قطبیت

در نظام بین المللی فاقد قطب، مراکز متعدد دارنده قدرت معنادار وجود » کند: مطرح میرا 

 (Haass, 2008:44)«دارند.

او بر تعداد بازیگران بین المللی شامل قدرتهای عمده نظیر چین، هند، ژاپن، روسیه، اتحادیه اروپا،  

تین، شیلی، نیجریه، ایران، اسراییل، ایالات متحده و همچنین قدرتهای منطقه ای مانند مکزیک، آرژان
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عربستان سعودی، اندونزی، کره جنوبی و استرالیا و سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری 

شود و درخواستهای شانگهای تاکید دارد. به عقیده او ارتباط میان قدرت و نفوذ کمتر و کمتر می

یابد، برنامه های کمک ایالات متحده ایالات متحده از دیگران برای اصلاحات پاسخی نمی

دستاوردهای کمتری نسبت به گذشته برای ایالات متحده دارد و تحریمهایی که به رهبری امریکا 

 (Haass, 2008: 47)دهند. شوند، نتیجه کمتری به دست میاعمال می

( 1351متین) خورد. حسینیدر ادبیات پژوهشی فارسی نیز در این زمینه نظرات متفاوتی به چشم می

بر این باور است که ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد ساختار تک قطبی است و این 

( نظام بین المللی را 1351تقویت شده است. یزدانی و دیگران ) 2111وضعیت پس از یازده سپتامبر 

طبی متحول کنند. توانند نظام را به سمت نظام چندقتک قطبی دانسته اما معتقدند که روسیه و چین می

( با نگاهی به آینده بر شکل 1359و جهان بین، 1351از سوی دیگر برخی محققان)جهان بین و پرتو،

گیری نظام چندقطبی متمرکز هستند و به نقش آفرینی جهان اسلام به عنوان قطب جدید و جایگاه 

در نظام کنونی را ممکن  ایران در چنین نظمی توجه دارند. گروهی از محققان نیز اساسا تعیین قطبیت

برد و دانند و بر این باور هستند که نظام بین الملل پس از جنگ سرد در وضعیت گذار به سر مینمی

(  و )طباطبایی و بهرامی، 1351هنوز شکل کامل و باثباتی پیدا نکرده است )ظریف و دیگران، 

1351.) 

قعگرایی ساختاری همچنان از انسجام نظری نگارندگان معتقدند که اگرچه مفاهیم منبعث از نظریه وا

دهند که ساختار نظام بین و توضیح دهندگی بالایی برخوردار هستند و این امکان را پیش رو قرار می

الملل را همچنان با تعیین تعداد قدرتهای بزرگ و مفهوم قطبیت مشخص کرد اما در عین حال 

حوه و میزان اعمال قدرت و نفوذ و نتایج آن پویشهای جدید سیاست بین الملل سبب شده است تا ن

در سطح نظام بین الملل دچار تغییر شود. باری بوزان برای فائق آمدن بر این مشکل نظری، تلقی 

( بر این Buzan,2004:68کند.)ارائه می  X+1جدیدی از ساختار نظام بین الملل به صورت 

شود و اتحادیه اروپا، ن المللی درنظر گرفته میاساس، ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت نظام بی

چین، روسیه و ژاپن به عنوان چهار قدرت بزرگ دیگر  درکنار او قرار دارند که دست کم تا چند دهه 

برای  X( استفاده از حرف Buzan,2004:69آینده به منزلت ابرقدرتی دست پیدا نخواهند کرد. )

دهد که تعداد قدرتهای بزرگ تغییری یالات متحده نشان میمتمایز کردن قدرتهای بزرگ از ابرقدرت ا

در ساختار نظام بین الملل ایجاد نخواهد کرد مگر اینکه یکی از این قدرتها به منزلت ابرقدرتی دست 
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پیدا کند. نگارندگان معتقدند که صورت بندی معرفی شده  باری بوزان از قدرت تبیینی بیشتری برای 

 م بین الملل برخوردار است.توضیح ساختارکنونی نظا

اکنون سوال اینجاست که آیا ساختار نظام بین المللی همچنان به همین شکل تداوم خواهد داشت و 

یا اینکه دچار تغییر خواهد شد؟ به طور مشخص، سازوکار تغییر نظام بین المللی چیست و در آینده 

 با چه ساختاری از نظام بین المللی مواجه خواهیم بود؟

 یر در ساختار نظام بین الملل تغی

والتز در زمینه تغییر نظام بین الملل معتقد است اگر تغییری قرار است روی دهد، قاعدتا در عناصر  

دهد. به باور او اگر اصل نظم دهنده نظام بین الملل یعنی آنارشی دچار تشکیل دهنده نظام روی می

بی تبدیل شود، آن گاه تغییر بنیادین در نظام بین تغییر شود و به عنوان مثال به وضعیت سلسله مرات

الملل رخ داده است. نقدی که منتقدان در این زمینه به نظریه واقعگرایی ساختاری وارد کرده اند این 

تواند چگونگی تبدیل است که این نظریه توان توضیح تغییر بنیادین نظام بین الملل را ندارد یعنی نمی

مراتبی را تبیین کند. عنصر دوم سازنده نظام بین الملل یعنی کارکردهای آنارشی به وضعیت سلسله 

کند زیرا دولتها واحدهایی مشابه هستند واحدهای متمایز نظام یعنی دولتها در این زمینه نقشی ایفا نمی

و در نتیجه تاثیر آنارشی، کارکردهای مشابهی دارند. تغییر در عنصر سوم یعنی توزیع تواناییها سبب 

 ( Waltz, 1979:100-101)دهد.شود بلکه صرفا ساختار آن را تغییر میغییر بنیادین نظام نمیت

بنابراین واقعگرایی ساختاری سازوکار موثری را برای توضیح تغییر در ساختار نظام بین الملل ارایه 

کرده است. این سازوکار چیزی نیست مگر ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ. والتز در این باب 

برای بیش از سیصدسال، نمایشنامه تاریخ مدرن بر ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ استوار » نویسد: می

بوده است. در دوره چندقطبی، در زمانهای مختلف دوازده قدرت بزرگ در صحنه حضور داشتند. در 

بزرگ  ابتدای جنگ جهانی دوم، هفت قدرت بزرگ باقی مانده بودند اما در پایان جنگ تنها دو قدرت

در صحنه حضور داشتند.. و برای نخستین بار در جهان دولتهای دارای حاکمیت، وضعیت دو قطبی 

به عبارت دیگر، تغییر در عنصر سوم سازنده نظام بین الملل یعنی  (Waltz, 1993:44)« پدید آمد.

کنند تا می کند. دولتها تلاشتوزیع تواناییها در چرخه ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ نمود پیدا می

کنند تا افول خود را متوقف یا منزلت خود را در سیستم حفظ کنند یا ارتقا دهند و همچنین تلاش می

 کند. معکوس کنند. در این معنا، رتبه بندی دولتها از منظر قدرت اهمیت بسیاری پیدا می

ند، از یک سو تغییر ک -وجود یک ابرقدرت در کنار چند قدرت بزرگ -برای اینکه ساختار کنونی
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باید ایالات متحده افول کند تا قدرت یا قدرتهای دیگر همتراز او شوند و یا از سوی دیگر، قدرتهای 

موجود در سیستم ممکن است بر روند رشد خود بیفزایند و سرانجام به سطح متوازن با ایالات متحده 

ور همزمان روی دهد. در وضعیتی برسند و یا از او عبور کنند و امکان دارد که هر دو روند فوق به ط

دیگر ممکن است جنگی در سطح جهانی روی دهد و کشور یا کشورهای پیروز در این جنگ، خود 

را به عنوان قدرتهای برتر در سطح جهان مطرح کنند. در ادامه به بررسی هر یک از این وضعیتها 

 خواهیم پرداخت.

ت متحده قطعی است؟ امانوئل والرشتاین از نظریه آیا ایالات متحده افول کرده است؟ آیا افول ایالا

سقوط عقاب در مقاله ای تحت عنوان  2111پردازان نظام جهانی پس از وقوع حملات یازده سپتامبر 
به پایان پاکس امریکانا )صلح امریکایی( اشاره کرد. او افول هژمونی امریکا را حاصل چهار نماد 

. او معتقد 2111، سقوط دیوار برلین و حملات یازده سپتامبر 1519داند: جنگ ویتنام، انقلابهای می

بود که ایالات متحده پس از یازده سپتامبر ابرقدرتی تنهاست که فاقد قدرت واقعی است و هیچ کس 

گذارند و به طرز خطرناکی وارد هرج و مرج جهانی کند، عده کمی به او احترام میاز او پیروی نمی

 (Wallerstein, 2002:63)آن را ندارد. شود که توان کنترل می

حامیان دیدگاه افول امریکا بر کاهش نقش این کشور در اقتصاد جهانی و افزایش بدهی آن و  

همچنین ضعف این کشور در برابر رشد فزاینده اقتصادی چین تاکید دارند. در راستای تایید ایده افول 

تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده در نتیجه عدم امریکا بسیاری از مشکلات داخلی این کشور مانند 

توافق بر سر بودجه و حوادث تیراندازی با اسلحه یا اعتراضات نسبت به وضعیت فقرا و سیاهپوستان 

تاکنون سیر  1511شود. اقتصاد ایالات متحده پس از دهه به عنوان دلائل افول امریکا درنظر گرفته می

در موارد متعددی در انجام خواسته هایش ناکامی را تجربه کرده نزولی را طی کرده است و امریکا 

است. به عنوان نمونه، ایالات متحده در ویتنام ناکام شد و پس از اشغال افغانستان تاکنون در حل 

 معضل طالبان در افغانستان با دشواری روبرو بوده است. 

ت متحده تاکید دارند اما از مقایسه ابعاد حامیان ایده افول امریکا به واقع بر عدم تحقق هژمونی ایالا

کنند. ایالات متحده پس از سقوط دیوار برلین قدرت ایالات متحده با دیگر قدرتهای بزرگ احتراز می

کرد که اوج آن در جنگ اول خلیج فارس نمایان شد وضعیتی هژمونیک را تجربه می 1595در سال 

مال قدرت در سطح هژمونی کاسته شد که علل آن در اما به تدریج از توان ایالات متحده برای اع

نقش آفرینی بازیگران دولتی منطقه ای و بازیگران غیردولتی و پویش های جهانی شدن نهفته است. 
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بنابراین ایالات متحده در مقیاس هژمونیک افول کرده است و اگر روند کنونی پویشهای جهانی و 

نسبی امریکا همچنان تداوم خواهد داشت اما این مساله روندهای اقتصادی تداوم داشته باشد افول 

زمانی به معنای تغییر در ساختار نظام بین الملل خواهد بود که افول ایالات متحده در معیارهای 

سنجش قدرت به گونه ای باشد که قدرت این کشور را هم سطح یا کمتر از سطح دیگر قدرتهای 

شود تنها روند کاهشی عملکرد امریکا در زمینه اعمال یاد میبزرگ کند. آنچه تحت عنوان افول از آن 

نفوذ در سطح جهان یا مقایسه آمارهای اقتصادی کنونی نسبت به گذشته است. امروزه همچنان توان 

فناورانه، اقتصادی ، نظامی و سیاسی ایالات متحده در کلیتّ آن، فاصله قابل توجهی با سایر رقبای 

 .خود در عرصه جهانی دارد

در خصوص عامل دیگر تغییر ساختار نظام بین الملل یعنی جنگ در سطح جهانی نیز باید اشاره 

داشت که با توجه به بازدارندگی سلاحهای هسته ای و درهم تنیدگی اقتصادی در نتیجه جهانی شدن 

و همچنین سازوکارهای موثری چون شورای امنیت که دست کم منافع اعضای دائم آن را تامین می 

رسد که جنگ میان قدرتهای بزرگ محتمل نباشد و تعیین ساختار نظام بین الملل در کند، به نظر می

آینده کوتاه مدت همچنان بر اساس امتیازات دولتها در زمینه های عناصر تشکیل دهنده قدرت خواهد 

 بود. 

تحت تاثیر  کنند؟ ظهور قدرتهای بزرگاکنون سوال اینجاست که قدرتهای بزرگ چگونه ظهور می

عواملی در سطح ملی و بین المللی است. از یک سو، ساختار نظام بین الملل دولتهای دارای شرایط 

دهد و از سوی دیگر، آن دولتها در سطح لازم را به سمت تبدیل شدن به قدرت بزرگ سوق می

بزرگ  تصمیم گیری و سیاستگذاری خود ممکن است به این نتیجه برسند که خواهان منزلت قدرت

هستند و در این راستا تلاش کنند. در بررسی چشم انداز مقایسه ای قدرت می بایست به نرخ رشد 

کند که نرخ رشد متفاوت قدرت در میان قدرت توجه داشت. رابرت گیلپین در این زمینه اشاره می

پل ( Gilpin,1981: 13) دولتهای گوناگون سبب بازتوزیع بنیادین قدرت در نظام خواهد شد.

نویسد که تغییرات اقتصادی سبب ظهور قدرتهای بزرگی شد که تاثیرات کندی در این زمینه می

وضعیت نسبی قدرت نشان  (Kennedy, 1987:xxii)اساسی بر نظم نظامی/سرزمینی دنیا داشتند.

دهد که ممکن است نرخ رشد قدرت یک دولت به حدی بالا باشد که بتواند خود را به عضویت می

قدرتهای بزرگ دربیاورد و از سوی دیگر، دولت دیگری نیز ممکن است افول کند و شاخص  باشگاه

در خصوص قدرتهایی که بر ساختار نظام بین  1551های قدرت آن کاهش یابد. والتز در اوایل دهه 
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در آینده نزدیک، ده تا بیست سال آینده سه واحد سیاسی » الملل تاثیرگذار خواهند بود نوشت: 

ست به رتبه قدرت بزرگ برسند: آلمان یا یک دولت اروپای غربی، ژاپن و چین..روسیه ممکن ا

شایان ذکر است والتز در  (Waltz,1993:50) «همچنان توانمندی نظامی چشمگیری خواهد داشت

دوقطبی متفاوت از دوقطبی دوران جنگ  آن هنگام بر این باور بود که نظام بین المللی نوعی وضعیت

 سرد را تجربه می کرد.

امروزه قدرتهایی مانند آلمان و فرانسه در قالب اتحادیه اروپا و همچنین بریتانیا و ژاپن در نقش 

قدرتهای حافظ وضع موجود حاضر شده اند و در پی به چالش کشیدن نظم کنونی نیستند و  به چتر 

به بعد  1553حده تکیه دارند. روسیه در موضعی متفاوت دست کم از سال امنیتی و دفاعی ایالات مت

سیاست خارجی قاطع تری در قبال تحولات منطقه ای و جهانی اتخاذ کرده است و به دنبال 

تاثیرگذاری در مناطقی مانند بالکان و خلیج فارس بوده است. روسیه همچنان گسترش ناتو را 

کند و با قاطعیت بیشتری به این تهدیدات پاسخ گفته است؛ تلقی میمهمترین تهدید امنیتی علیه خود 

مداخله روسیه در گرجستان و اوکراین که در هر دو مورد مناطقی از این دو کشور را به خاک خود 

ضمیمه کرده است نشان دهنده قاطعیت این کشور است. روسیه همچنان از توانمندی نظامی 

-صدور تسلیحات نظامی مانند سیستمهای دفاع موشکی اس چشمگیری برخوردار است و از طریق

در پی حضور و نفوذ بیشتر در تحولات منطقه ای است. با این حال توان روسیه  111-و اس 311

صرفا محدود به جنبه نظامی است و در زمینه اقتصادی رتبه قابل توجهی ندارد. رشد اقتصادی و 

فاصله این کشور با ایالات متحده همچنان حفظ  آمارهای اقتصادی روسیه به گونه ای است که

خواهد شد. در این میان، چین سطح متفاوتی از رشد قدرت در ابعاد مختلف را نشان داده است. در 

 پردازیم.ادامه به بررسی خیزش چین می

 خیزش چین و واکنش ایالات متحده

لملل را داراست. رشد سریع چین شاید تنها کشوری است که پتانسیل ایجاد تغییر در نظام بین ا

اقتصادی چین، جاه طلبی بین المللی آن و تاریخ نارضایتی این کشور نسبت به رفتاری که قدرتهای 

بزرگ در گذشته با آن داشته اند، این کشور را مستعد اتخاذ رهیافتی تجدیدنظرطلبانه نسبت به جهان 

مرکز امور منطقه ای و جهانی قرار داده و کند. افزایش توانمندی اقتصادی چین، این کشور را در می

گستره منافع این کشور را افزایش داده است. سهم چین از تولیدناخالص داخلی جهانی به شدت 

افزایش داشته است، این کشور در حال توسعه و مدرن سازی ارتش خود است و هر روز نسبت به 
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سیاست خارجی اش به ویژه در قبل اشتیاق بیشتری در به کارگیری زور برای تحقق اهداف 

 (Liberthal, 1995:35-49)دهد.خصوص تایوان و دریای چین جنوبی نشان می

پردازیم. در مقایسه ابعاد اقتصاد در اینجا به مقایسه توان اقتصادی و نظامی ایالات متحده و چین می

داخلی چین بر پایه  تولیدناخالص 2119امریکا و چین دو گونه ارزیابی مورد استفاده است. در سال 

درصد اقتصاد امریکا اما برخی از  3/19تریلیون دلار بود یعنی  1/13نرخ تبدیل دلار امریکا 

اقتصاددانان معتقدند که برای مقایسه دو اقتصاد بهتر است از معیار تولید ناخالص داخلی بر پایه 

. داده های صندوق بین دهدبرابری قدرت خرید استفاده شود زیرا تصویر دقیق تری به دست می

از ایالات متحده پیشی  2111دهد که چین در زمینه برابری قدرت خرید در سال المللی پول نشان می

سهم چین در تولید ناخالص داخلی جهانی بر مبنای برابری  (Morrison,2019:10)گرفت. 

یکه در همین رسید درحال 2111درصد در سال  3/19به  1591درصد در سال  3/2قدرت خرید از 

 .درصد کاهش یافته است 3/19درصد به  3/21بازه زمانی سهم ایالات متحده از 

(Morrison,2019:10)   2119که اصلاحات اقتصادی در چین شروع شد تا سال  1515از سال 

درصد بوده است. بدین معنا چین در هر  9/5رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین به طور متوسط 

ق شده است اندازه اقتصاد خود را دوبرابر کند. چین هم اکنون بزرگترین تولیدکننده هشت سال موف

کالاست و شایان ذکر است که تولید کالا در اقتصاد چین نسبت به اقتصاد ایالات متحده نقش 

درصد تولید  1/29ارزش افزوده ناخالص تولید کالا معادل  2111کند. در سال مهمتری ایفا می

 درصد بود. 1/11چین بود اما این میزان برای امریکا در همان سال  ناخالص داخلی

(Morrison,2019:11)  دولتمردان چینی برای ارتقای چشم انداز رشد و نفوذ اقتصادی چین

ابتکار کمربند و جاده )ابتکار راه ابریشم( را طراحی کرده اند که به دنبال بازسازی راه ابریشم با سرمایه 

ن دلاری در پروژه های زیرساخت در شصت و نه کشور میان چین و اروپاست که گذاری یک تریلیو

 (Perlez and Huang,2017:22)دهد.نفوذ چین را درسرتاسر اوراسیا افزایش می

به هر روی چین در کوتاه مدت با ساخت و صادرات کالاهای ارزان و رقابتی در سطح جهانی باعث 

درازمدت نیز به دنبال ایجاد سرمایه، زیرساخت و تخصص  رشد اقتصاد این کشور خواهد شد و در

لازم برای ارتقای ابتکار و نوآوری خواهد بود. بنابراین میتوان انتظار داشت که با ادامه روند کنونی، 

چین به لحاظ اقتصادی از ایالات متحده پیشی بگیرد. توجه به دو عامل در اینجا ضروری است. 

نزدیک شدن ابعاد قدرت اقتصادی دو کشور دست به اقدام متقابل زده ایالات متحده در واکنش به 
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شود. است و ایجاد جنگ تجاری میان دو کشور از جانب ایالات متحده در این راستا ارزیابی  می

شرایط حاصل از همه گیری ویروس کرونا نیز چشم انداز اقتصاد جهانی را دچار تغییر کرده است و 

دو کشور خواهد داشت و ممکن است بر روند تولید کالا در چین اثر منفی  تاثیرات منفی بر اقتصاد

 بگذارد که در ادامه  بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

 1591در زمینه نظامی، توان ایالات متحده با فاصله زیادی از چین قرار دارد. ایالات متحده از دهه 

 Office of ) .ارتش هزینه کرده است تاکنون سالانه نزدیک به پانصد میلیارد دلار در

Management and Budget, 2016:45)  ،فاصله ایالات متحده و چین در تعداد کشتی ها

هواپیماها، ماهواره ها، آزمایشگاههای تحقیق و توسعه، تاسیسات راداری، انبارهای مهمات و پایگاهها 

تاسیسات نظامی را  911ال حاضر دفاع امریکا در ح وزارت( (IISS, 2017:187بسیار زیاد است.

پایگاه بزرگ یا متوسط است. در مقابل، چین نخستین پایگاه  12کند که شامل کشور اداره می 11در 

در زمینه  (Champion and Leung,2018:34)نظامی خود را در جیبوتی تاسیس کرده است. 

کلاهک و  1191متحده دارای  ایالات 2119تعداد کلاهک هسته ای نیز باید اشاره داشت که در سال 

دهد. در زمینه پرسنل کلاهک بوده است که بازهم فاصله زیاد دو کشور را نشان می 291چین دارای 

نظامی، چین وضع بهتری دارد و از این منظر با در اختیار داشتن دو میلیون پرسنل، بزرگترین ارتش 

   (Champion and Leung,2018:35) دنیاست.

در صد تولید ناخالص  1/3میلیارد دلار بوده که معادل  115بالغ بر  2119مریکا در سال بودجه نظامی ا

درصد تولید  5/1میلیارد دلار بوده که معادل  229داخلی و بودجه نظامی چین  در همین سال بالغ بر 

ناخالص داخلی این کشور است. باید توجه داشت به میزانی که کشورها در امور نظامی سرمایه 

دهند. بودجه نظامی کنند، توانایی خود برای تولید قدرت نظامی در درازمدت را افزایش میاری میگذ

رسیده است که نشان از افزایش  2119میلیارد در سال  229به  1595میلیارد دلار در سال  15چین از 

 پیشی بگیرد. از ایالات متحده 2131گسترده آن دارد و انتظار می رود که بودجه نظامی چین در دهه 

(Champion and Leung,2018:36) 

عملکرد معجزه آسای چین در عرصه اقتصادی و تلاش روزافزون این کشور در زمینه مدرن سازی 

ارتش سبب شده تا چشم انداز ایجاد توازن میان قدرت ایالات متحده و چین هر روز پررنگ تر از 

رار دارد که برقراری توازن قدرت میان دو کشور گذشته شود. اما در این میان موانعی فراروی چین ق

را به تاخیر می اندازد حتی اگر چین در عرصه اقتصادی کاملا از امریکا پیشی بگیرد، پر کردن شکاف 



  


445 

ی
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
: 

ی
رو

را
ی ف

ملل
ن ال

 بی
ام

ظ
ر ن

ختا
سا

ر 
 د

یر
غی

ن ت
بیی

ت
ی

یق
حق

و 
د 

ن ب
روا

ی، 
یای

ول
..ک

.
 

 میان دو کشور در زمینه نظامی کار بسیار دشواری است. 

دجه کلی ایالات نخستین مانع عبارت است از فاصله سطح فناوری میان امریکا و چین. امروزه بو

متحده در زمینه تحقیق و توسعه از چین بیشتر است اما نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است و 

هزینه کرد چین در زمینه تحقیق و توسعه روند افزایشی داشته است. هزینه های زیاد چین در تحقیق 

 51داخلی چین و  و توسعه هنوز نتایج مطلوب را به دست نداده است. یک سوم تولید ناخالص

شوند که صرفا درصد کالاهای تولید شده با فناوری بالا در چین توسط شرکتهای خارجی تولید می

کارخانه های خود را در چین بنا کرده اند تا قطعات تولید شده در جاهای دیگر را در کنار یکدیگر 

شود، شناخته می 1راتاین فرایند که تحت عنوان پردازش صاد (Enright, 2016:12)قرار دهند. 

درصد ارزش افزوده تجاری چین را تشکیل  111درصد صادرات با فناوری بالای چین و  51

بانک جهانی و مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین بر این ( Xing, 2014:10)دهد. می

جاری باورند که رشد سریع چین در زمینه ثبت اختراعات علمی و مقالات علمی منتشر شده، ربط ت

اندکی دارد و عده کمتری از این موارد به تولید محصولات یا صادرات منجر شده است. سیاست 

چین می بایست شامل بازتعریف نقش دولت در سیستم نوآوری ملی باشد به گونه ای که از تلاش 

برای ساخت و توسعه فناوریهای خاص جدید دور شده و به سمت توسعه نهادی حرکت کند و 

 The World Bank)ایجاد کند که حامی تلاشهای نوآورانه در سطح کلی اقتصاد باشد.  محیطی را

and the Development Research Center, 2013:35-36  ) 

دومین مانع عبارت است از پیچیدگی و دشواری بیشتر تبدیل توان اقتصادی به توان نظامی.  به عقیده 

این هستند که ارتش چین و اقتصاد دفاعی این کشور تای مین چونگ، هرچند رهبران چین خواهان 

هر چه سریع تر به سطح قدرتهای نظامی پیشرفته جهان برسد اما برنامه ریزان نظامی محتاط هستند و 

بر این باورند که توسعه مجموعه ای از تواناییها برای تبدیل شدن به قدرت پیشرفته نظامی اطلاعاتی 

  (Cheung,2010:124)بیست و یکم امکان پذیر خواهد بود. در کم ترین حالت در اواسط قرن

همچنین باید توجه داشت که فاصله توان نظامی چین و ایالات متحده از فاصله های مشابه میان 

 (Brooks and Wohlforth,2008:22-59)قدرتها در دوره های پیشین بسیار بیشتر است. 

 ی نظامی چین به سطح امریکا برسد.بدین ترتیب زمان زیادی لازم است تا سطح فناور

 

export processing.  1 
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توان زمانی را متصور بود که با توجه به مقایسه فوق در ابعاد نظامی و اقتصادی میان چین و امریکا می

توازن قوا میان چین و ایالات متحده برقرار شود اما با روند کنونی این مساله در کوتاه مدت روی 

» ودن تغییرات در رتبه بندیهای قدرت ملی اشاره دارد: نخواهد داد. والتز در این باب به آهسته ب

صرف نظر از جنگ، پایه های قدرت از جمله پایه اقتصادی قدرت در یک کشور با سرعت کمی 

نسبت به کشورهای دیگر افزایش می یابد. تفاوتها در نرخ رشد اقتصادی نه آنقدر بزرگ و نه آنقدر 

  (Waltz,1979:175)« گر در درازمدت.پیوسته است که جایگاهها را تغییر دهد م

 پیامدهای همه گیری ویروس کرونا 

به دنبال همه گیری ویروس کرونا در جهان، پیش بینی های بدبینانه ای نسبت به آینده اقتصاد جهان 

دهد. در خصوص اینکه کدام بازیگر از میان چین و مطرح شده است که از رکودگسترده خبر می

یط بهتری این همه گیری جهانی و تبعات اقتصادی آن را پشت سر خواهد ایالات متحده با شرا

گذاشت، گمانه زنیهای زیادی انجام شده است. جوزف نای در  این زمینه معتقد است که این همه 

گیری جهانی تغییر بنیادینی در نظام بین المللی ایجاد نخواهد کرد و ایالات متحده همچنان جایگاه 

برتر را حفظ خواهد کرد و چین همچنان در تعقیب ایالات متحده خواهد بود.  خود به عنوان قدرت

(Nye,2020:15 نای در مقایسه قدرت میان ایالات متحده و چین در وهله نخست به رتبه پایین  )

کند و در زمینه قدرت سخت نیز ضمن اشاره به رشد بالای اقتصاد چین در زمینه قدرت نرم اشاره می

زیاد قدرت نظامی میان دو کشور تاکید دارد. نای همچنین بر مزیتهای ژئوپلیتیک  چین، بر فاصله

ایالات متحده در زمینه وضعیت جغرافیایی و انرژی به ویژه نفت شیل تاکید دارد و این عوامل را 

( در نقطه Nye,2020:16داند. )تداوم بخش جایگاه ایالات متحده به عنوان قدرت برتر جهانی می

( معتقدند که ایالات متحده نتوانست Campbell and Doshi,2020:35مبل و داشی )مقابل، ک

رهبری جهان را در مقابله با همه گیری جهانی کرونا بر عهده گیرد اما چین اراده رهبری را در این 

زمینه از خود نشان داد و وابستگی جهان به محصولات پزشکی تولید شده در چین برای مقابله با 

نشان از آمادگی چین برای ایفای نقش رهبری جهان در قرن بیست و یکم دارد. با  15-کوویدبیماری 

این حال، این دو محقق همه گیری جهانی کرونا و عملکرد چین را زنگ هشداری برای ایالات 

تواند جایگاه برتر دانند و معتقدند که ایالات متحده با اتخاذ سیاستهای بهینه همچنان میمتحده می

 ود را حفظ کند.خ

ابرقدرت موجود درنظام بین المللی هرچه ناامنی بیشتری در خصوص جایگاه خود احساس کند به 
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تنش بیشتری در قبال دولت یا دولتهای چالشگر روی می آورد. برخورد تقابلی فزاینده امریکا و چین 

قی کند سطح تنش میان دهد. به هر میزان که امریکا تهدید چین را جدی تر تلدر این راستا رخ می

کند. برخورد ایالات متحده با شرکت هواوی که تهدیدی سایبری از این دو کشور افزایش پیدا می

شود، تمرکز استراتژیک امریکا بر شرق آسیا و مقابله با نفوذ فزاینده چین در جانب امریکا تلقی می

یک چین متجلی است و همچنین این منطقه که در قالب حضور نظامی گسترده امریکا در آبهای نزد

جنگ تجاری میان این دو کشور همگی نشان از تلقی امریکا از سطح  چالش و تهدید چین است. 

پس از همه گیری جهانی کرونا رقابت ایالات متحده و چین در عرصه اقتصادی تشدید شده است و 

ین تمایل نشان داده اند که ایالات متحده و برخی کشورها برای خارج کردن خطوط تولید کالاها از چ

چنین اقدامی به اقتصاد این کشور لطمه خواهد زد و مسیر عبور قدرت اقتصادی چین از ایالات 

 متحده را ناهموارتر خواهد کرد. 

 نتیجه گیری

در ارزیابی نهایی باید اشاره داشت که ساختارکنونی نظام بین الملل یعنی وجود یک ابرقدرت )ایالات 

ار چند قدرت بزرگ )اتحادیه اروپا، چین، روسیه، بریتانیا و ژاپن (  همچنان در آینده متحده( در کن

کوتاه مدت تداوم خواهد داشت و همه گیری ویروس کرونا نیز چنین وضعیتی را دگرگون نخواهد 

کرد و صرفا بر تنشهای اقتصادی میان چین و ایالات متحده خواهد افزود. بی تردید همه گیری 

نا بر بسیاری از پدیده های جهانی از جمله جهانی شدن و یا شیوه های حکمرانی اثر ویروس کرو

ماندگار و بنیادینی خواهد داشت اما  سبب دگرگونی یا تسهیل دگرگونی ساختار نظام بین الملل 

نخواهد شد. اگرچه چین در برخی ابعاد قدرت نظیر اقتصاد به ایالات متحده نزدیک شده است و در 

ینه ها مانند تولید کالا گوی سبقت را از ایالات متحده ربوده است و شاید بتوان گفت که برخی زم

خود را از دیگر قدرتهای بزرگ جداکرده است اما همچنان به لحاظ فناوری و نظامی در فاصله زیادی 

از ایالات متحده قرار دارد و در زمینه هایی مانند قدرت نرم و گفتمان سازی نیز از قدرت و 

تاثیرگذاری چندانی برخوردار نیست. تغییر ساختار کنونی نظام بین الملل نیازمند تضعیف ایالات 

متحده و یا جهش غیرمنتظره  فناوری  و نظامی چین است که چنین روندی در کوتاه مدت از احتمال 

 کمی برخوردار است.  

ی و تحقق هژمونی تام و تمام ابرقدرت کنونی نظام بین الملل برای اعمال نفوذ کامل در سطح جهان

با موانع گسترده ای روبرو شده است اما نسبت به دیگر قدرتها و دولتهای موجود در سیستم همچنان 
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بیشترین میزان نفوذ و اثرگذاری را دارد. دولتهای موجود در نظام در مواجهه با چنین شرایطی، گستره 

با همکاری دیگر قدرتها دست به موازنه در برابر او توانند ای از گزینه ها را پیش رو دارند. آنها می

بزنند که این کار نیازمند در اختیار داشتن قدرت نظامی گسترده است و یا به سیاست همراهی و دنباله 

 روی از او روی بیاورند و یا اینکه سیاست مقابله با ابرقدرت موجود در سیستم را دنبال کنند. 

کنند، بیشترین در قبال ابرقدرت موجود در نظام بین المللی دنبال میبازیگرانی که سطح تقابلی را 

شوند و معمولا با سیاستهای محدودکننده ای مانند هزینه را برای پیگیری منافع ملی خود متحمل می

شوند. گروهی دیگر از بازیگران دولتی نیز که به علل مختلف امکان همراهی با تحریم روبرو می

موجود در نظام بین الملل را ندارند و در عین حال برای بهینه سازی تامین منافع  سیاستهای ابرقدرت

جویند، راه سومی را برگزیده اند که در میانه دو وضعیت همراهی و تقابل ملی از تقابل نیز دوری می

کنند و در است. در این مسیر، بازیگران دولتی سطحی از رقابت را با ابرقدرت موجود دنبال می

گیرند. در چنین وضعیتی منافع ملی بازیگر دولتی که در قبال او قرار مینه دوست نه دشمن  عیت وض

به احتمال زیاد همسویی چندانی با ابرقدرت موجود در نظام بین المللی ندارد پیگیری شده و در عین 

 شود.حال از هدررفت منابع در این راستا نیز جلوگیری می
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